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شنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۰ 
در نامه‌ای به همسرش از داخل زندان
روایت بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار زندانی، از زندگی در بند ۳۵۰ اوین
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بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی، در نامه ای که به ژیلا بنی یعقوب همسرش که او نیز روزنامه نگار است و دو سال قبل زندانی بوده، تلاش کرده شرایط زندگی خود و دیگر زندانیان سیاسی را در بند ۳۵۰ اوین از نزدیک تصویر کند.

این نامه گرچه خطاب به همسر این زندانی سیاسی نوشته شده، اما فراتر از یک نامه شخصی است و نویسنده، زندگی زندانیان حامی جنبش سبز را از درون و با دقت و موشکافی زیاد با مخاطبانش به اشتراک گذاشته است.

وی در بخشی از نامه خود نوشته است: «حالا از جایی سر در آورده ام که می توانم به خاطر این نوع زندگی احساس افتخار کنم و سینه جلو بدهم و گردن راست کنم. آری، زندانی سیاسی بودن چنین احساسی را به تو می دهد. همه ی ما در این سال ها چقدر از هم دور بودیم و حالا چقدر نزدیک. نمی دانم، اما فکر می کنم حالا پس از سی سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستیم. همه ی ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز این می خواهد؟ فرصتی پیش آمده که بیشتر با هم حرف بزنیم، کاری که تا به حال از آن اکراه داشتیم.»

دو سال و نیم از زندانی بودن بهمن احمدی امویی می گذرد. این روزنامه نگار ۳۰ خردادماه سال ۱۳۸۸ در منزل مسکونی اش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در مدت زندانی بودنش تنها یک بار از مرخصی استفاده کرده و بیش از ۲۱ ماه از هرگونه حق مرخصی محروم مانده و در طول یک سال و نیم گذشته، تنها سه بار از حق ملاقات حضوری استفاده کرده است.

مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی، نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش و همچنین سردبیری وب‌سایت «خرداد نو» عنوان شده است.

متن نامه احمدی امویی به همسرش که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:

سلام ژیلاجان

در حیاط بند ۳۵۰ نشسته ام و به روبرو خیره شده ام، صندلی چوبی است با دسته های شکسته.

یک هفته است که باران می بارد. از خورشید اثری نیست. ابرها خیلی متراکم اند و انگاری قرار است همه بارشان را همین جا خالی کنند.

سردی هوا برای من مثل یک باد شمالی می ماند که سرمای هوا را با خود آورده است. مثل همیشه با شروع فصل پاییز احساس سرماخوردگی ام هر روز شدیدتر می شود و تا پایان زمستان که چند بار زمین گیرم می کند، ادامه خواهد داشت. خودت که این حال من را خوب می دانی.

در این چند روز بارانی، تمام شب و روز را توی اتاق و در خلوت خودمان در تخت هایی که تنها مکان خصوصی هرکدام از ما زندانی های ۳۵۰ است، می گذرانیم. در این اتاق ۱۸ نفریم و به زحمت می توان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران حتی یک لیوان چای نوشید. علاوه بر این، گازوئیل زندان هم گویا ته کشیده است. آب گرم نداریم و چند روزی است به حمام نرفته ام.

این روزها بیش از گذشته به آن سوی این دیوارهای بلند و روزها و ساعتهای با تو بودن فکر می کنم.

امروز با خودم گفتم شاید بد نباشد به بهانه نوشتن برای تو، از خودم و احساسم در میان این دیوارهای بلند و قطور حرف بزنم.

می بینی ژیلا، اغلب ما مردها چقدر خودخواهیم، حتی وقتی می خواهیم با همسر خود حرف بزنیم، خود و مسائل خودمان را محور قرار می دهیم.

اینجا هر چند وقت یک بار موضوعی پیش می آید و با بچه ها دور هم جمع می شویم و حرف می زنیم. هروقت حرف تو پیش می آید، من به آنها می گویم که ژیلا نوع نگاهم را به وقایع و مردم عمیق تر از قبل کرد و از او یاد گرفتم که جزییات را خوب ببینم. زیاد بخوانم و مطالعه منظم و موضوعی داشته باشم. به آنها می گویم خیلی چیزها را مدیون تو هستم، از جمله اینجا بودنم را که یکی از مهم ترین و ارزنده ترین فصل های زندگی ام محسوب می شود.

شاید اگر تو نبودی، سال ها پیش سر از جایی دیگر در می آوردم و نه از بند ۳۵۰ اوین در میان نخبه ترین و صادق ترین فررزندان میهنم. اما حالا از جایی سر در آورده ام که می توانم به خاطر این نوع زندگی احساس افتخار کنم و سینه جلو بدهم و گردن راست کنم. آری، زندانی سیاسی بودن چنین احساسی را به تو می دهد.

از اینجا که نشسته ام، چند متری با دیوار فاصله دارم، دیواری بلند با آجرهای قرمز و در انتها یک رشته سیم خاردار حلقوی که دور تا دور حیاط بند را احاطه کرده است. صبح ها، خورشید از میان همین سیم خاردارها به ما لبخند می زند و شب ها از پشت همین سیم خاردار ماه را می بینیم، البته به ندرت و اگر خیلی خوش شانس باشیم.

چند روز پیش هنگام آمار شبانگاهی، و حدود ساعت شش بعد از ظهر، قرص ماه را دیدم که از شرق آسمان خود را بالا می کشید. ماه کامل بود. بی اختیار لبخند بر لبانم نشست و روی پنجه های پا بلند شدم تا از ورای دیوار آن را بهتر ببینم. علیرضا بهشتی شیرازی با همان خنده های ملایم و گرمش گفت: به چه می خندی؟

ماه را به او نشان دادم و گفتم: خیلی وقت بود که ماه را در آسمان ندیده بودم. انگار مدتهاست که ماه هم در حصار سیم خاردار گرفتار شده است.

دیوار، دیوار و دیوار. هرجا چشم می اندازم، دیوار می بینم. دیوار قطور ۵۰ سانتی متری قرمز رنگ روبه‌رو، گویا هر ده سانتی مترش یک دهه از عمر ما را روایت می کند. در این پنجاه سال گذشته چه اتفاقاتی در این ممکلت افتاده است! می گویند این زندان در دهه چهل شمسی ساخته شده است.

و ما، یعنی تمام ساکنان گذشته و حال این زندان، انگار با هم در یک زمان در آن بوده ایم، هر گوشه اش یاد و خاطره ای باید نهفته باشد. می نشینم و روی آجرهای سردش دست می کشم. شاید چیزی احساس کنم.

محمد مهدی فروزنده پور، رییس دفتر مهندس میرحسین موسوی در فرهنگستان هنر را که یادت هست. این روزها زیاد با هم حرف می زنیم، دیروز او از گذر زمان گلایه می کرد و می گفت: «در تمام این سال ها چیزهایی توی ذهن ما کرده بودند که شده بود دیوارهای بین ما و بقیه مردم. نمی گذاشتند مردم، جامعه و اطرافم را آن طور که هستند، ببینیم. آدم ها را با مسلک ها و مرام هایی که معلوم نبود چقدر درست است، انگ می زدند و این انگ ها توی ذهن ما تبدیل به تابوهایی شده بودند، تابوهایی که نباید به آنها نزدیک شد.»

فروزنده پور با افسوس می گفت: «در چند ماهی که بین زندانیان هستم، تازه فهمیدم چقدر دور خودمان دیوار کشیده بودیم و خیلی ها را نمی دیدیم» و بعد به بچه های ملی-مذهبی توی اتاق هفت که با آنها هم اتاق است، اشاره کرد: «خیلی آدم های با صفا و پاکی هستند، یا آن دانشجوی جوان که گرایش چپ دارد. چرا نمی گذاشتند که این آدم ها را به صفت انسان بودن شان ببینیم و بشناسیم.»

حرفهای فروزنده پور برایم جالب بود، او هم داشت به چیزهایی فکر می کرد که من چند روزی به آن می اندیشیدم: دیوار، دیوار و باز هم دیوار و دیوار.

صبح روز گذشته، بالاخره پس از چند روز شایعه شد که آب بند ولرم است، همه دویدیم توی صف حمام. صحنه ای را دیدم که بی اختیار داد زدم: انگار همه جامعه ی ایران اینجا هستند، همه ی طیف های سیاسی: محسن میردامادی استاندار و نماینده پیشین مجلس با وسایل حمام در دست با یکی –دو تا از بچه های جوان چپ گرا صحبت می کرد، جواد لاری از بچه های مجاهدین خلق ظرف می شست، فیض الله عرب سرخی زیر دوش حمام عرق ورزش صبحگاهی را می شست و نفس تازه می کرد. علیرضا رجایی از فعالان ملی-مذهبی هم به پشتم زد و گفت: «نفر آخر تو هستی.»

ژیلا! همه ی ما در این سال ها چقدر از هم دور بودیم و حالا چقدر نزدیک. نمی دانم، اما فکر می کنم حالا پس از سی سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستیم. همه ی ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز این می خواهد؟ فرصتی پیش آمده که بیشتر با هم حرف بزنیم، کاری که تا به حال از آن اکراه داشتیم، همه برای هم شده بودیم دشمن، و همدیگر را یک مشت معاند، کافر و ملحد، دزد انقلاب مردم و… خطاب می کردیم.

چند روز پیش امین نیایی فر را بردند برای شلاق زدن. به زحمت ۴۵ کیلو وزن دارد و ۲۲ سال سن. نحیف و لاغر است، این دانشجوی مکانیک دانشگاه تهران، روزی که به اتاق ما آوردندش، بچه ها به شوخی به او گفتند که این چند ماه که اینجایی باید حسابی به خودت برسی و سو تغذیه بیرون را جبران کنی.

رگه های کبود‌رنگی که از ضربه های شلاق بر پشتش مانده بود، از مقابل چشم های ما رژه می رفتند. نمی دانستیم چه کنیم؟ چند تایی از بچه های اتاق های دیگر برای دیدنش به اتاق ما آمدند. کمی گفتیم و خندیدیم تا از آن فضای سنگین و ناراحت کننده کمی بیرونش بیاوریم.

ابوالفضل قدیانی، مسن ترین زندانی سیاسی بند ۳۵۰ که سالها در رژیم شاه نیز زندانی بوده، خاطره ای را از دوران سالهای زندان دهه ۵۰ برای ما گفت: «روزی یک روحانی را آوردند، در زندان کمیته مشترک حسابی شلاقش زدند و بعد از آن، موقع ناهار عدس پلوی خوشمزه ای به ما دادند. آن روحانی گفت: «به! به! عجب موسسه ای است اینجا، هم شلاق دارد و هم پذیرایی.»

راستی ژیلا! یک چیز جالب هم برایت بگویم که بهانه ای است برای بیشتر به یاد تو افتادن و در چنین شرایطی همیشه تو را در مقابل خودم مجسم می کنم. آن اتفاق جالبی است که هر بعداز ظهر جمعه اینجا می افتد. برنامه هفتگی گلگشت فرهنگی با اجرای علی ملیحی، دانشجوی زندانی… البته تصورت از گلگشت، گشتن در طبیعت و فضای سبز نباشد، نه! ما جمعه بعد از ظهر در حیاط ۲۰۰ متری زندان جمع می شویم و با اسمی که برای برنامه گذاشته ایم، خودمان را در طبیعت و فضای سبز تصور می کنیم. برخی شعر دکلمه می کنند و بعضی ها هم سرود و ترانه می خوانند و بعد ما کسانی را که شعر و آوازی خوانده اند، تشویق می کنیم و سعی می کنیم با صدای بلندتر هم آنها را تشویق کنیم. می دانی چرا؟ حتما شنیده ای که زندانیان سیاسی زن مدتی است همسایه دیوار به دیوار ما شده اند، ما محکم تر کف می زنیم و با صدای بلندتر شادی می کنیم، تا شادی مان را با آنها که در آن سوی دیوار هستند، تقسیم کنیم و بگوییم ما هنوز هم هستیم و هنوز هم بی شماریم. ابراهیم مددی، فعال کارگری بلند بلند به همه سلام می گوید، با این امید که آنها سلامش را بشنوند، هرچند که نمی دانیم می شنوند یا نه؟

بعضی وقت ها در خیالم تو را هم در میان آنها تصور می کنم، در کنار بهاره هدایت، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی، مهدیه گلرو و دیگران.

ژیلا، جالب تر است برایت اگر بدانی که گاهی صدای خنده و شادی آنها را نیز از آن سوی دیوار می شنویم و ما چقدر خوشحالیم که آنها هم شادی می کنند و شاید آنها هم می خواهند شادی شان را با ما تقسیم کنند.

وقتی اصغر محمودیان، پدر و پسر دانشپور، وحید لعلی پور و حامد یازرلو این صداها را می شنوند، اشک شوق را می توان در چشمان شان دید. آنها همسران و مادران شان دربند زنان هستند، عزیزان شان فقط چند قدم آنطرفتر هستند، پشت آن دیوارهای بلند… سخت است عزیزانت اینقدر به تو نزدیک باشند و تو فقط هر دو هفته یک بار آنها را ملاقات کنی، آن هم برای بیست دقیقه.

ژیلای عزیزم، خیلی دلم برایت تنگ شده است، گاهی با خودم فکر می کنم بد نبود اگر حکم زندان تو را هم زودتر اجرا کنند و بیایی همین دیوار به دیوار ما و من هم مثل وحید که صدای خنده های مهدیه را می شنود، گاهی بتوانم صدای خنده های تو را بشنوم. تازه می توانستیم تجربه دیدارهای هر دو هفته یک بار ملاقات حضوری را هم داشته باشیم و اگر خیلی بخت با ما یار بود، گاهی اتفاقی همدیگر را در بهداری زندان می دیدیم.

تازه، گاهی با خودم می گویم، این روزها، اینجا، یعنی زندان از هرجای دیگر ایران شاید برای افرادی مثل تو امن تر باشد. حداقل اینجا، آدم می داند فردا صبح که از خواب بیدار می شود، یکی هست که روزی دو بار ما را بشمارد: بماند که برخی وقت ها در شمارش هم اشتباه می کنند و چند بار آمار می گیرند!

اما راستی، آن بیرون اگر روزی چند نفر هم کم بشوند، شاید خیلی ها خوشحال بشوند. به نظرم می رسد به همین دلیل ما در اینجا از امنیت بیشتری از آن بیرون برخورداریم و بد نبود تو هم از این امنیت!؟ برخوردار می شدی.

ژیلا! در چند هفته گذشته، آدم هایی را بازداشت کرده و اینجا آورده اند که هرگز باور نمی کنی. مثلا یک راننده وانت و یک پیرمرد هفتاد و پنج ساله را. هر دو می گویند توی خانه نشسته بودیم که تلویزیون جمهوری اسلامی خبر می داد که امسال نرخ تورم و بیکاری پایین آمده و وضع زندگی مردم بهتر شده… آنقدر این حرفها دروغ بود که به قول خودشان نتوانستند تحمل کنند و هرکدام یک ماژیک برداشته و به خیایان رفته بودند تا علیه این دروغ ها شعاری بنویسند، می خواستند با شعارهایشان به دروغ و فساد اعتراض کنند. پیرمرد ۷۵ ساله را با لباس خواب به اینجا آورده بودند.

یک استاد دانشگاه اصفهان را هم آورده اند اینجا که می گوید سرکلاس صدایش را ضبط کرده بودند و بعد به او گفته اند حرفهایت بوی تبلیغ علیه نظام را می دهد و بعد پس از تحمل ۳۵ روز زندان انفرادی در اصقهان و تهران امروز به بند آوردندش.

خب ژیلا! دیگر چه بگویم؟ خودت می دانی که برای کسی مثل من که در فرهنگ شهرستانی آن هم از نوع بختیاری اش بزرگ شده، بروز احساسات خیلی راحت نیست. شاید به همین دلیل است که احساساتم را توی این جملات که خواندی پرتاب کرده ام. این همه آسمان و ریسمان بافته ام که به تو بگویم: تو همیشه نسبت به من مهربان و بخشنده بودی و همین طور بزرگترین حادثه و اتفاق زندگی من.

بهمن احمدی امویی

پنج شنبه ۱۲/۸/۹۰ – ساعت ۳ بامداد، بند ۳۵۰ اوین، اتاق ۹

عاشورا و کل ارض کربلا ...
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طرح از: گروه عصیان

سردار جوانی: اسراییل موشك شلیك كند، مراكز هسته‌ ای آن‌ها هدف ما خواهد بود
مانور قریب الوقوع ایران در آبهای آزاد
به گزارش ایسنا، پاسدار یدالله جوانی با اشاره به موضع‌گیری اخیر رهبری در برابر تهدیدات وارده مبنی بر "فروپاشی دشمن از درون"، اظهار كرد: معنای صریح سخن این است كه اگر ما مورد تهاجم دشمن قرار بگیریم صرفا در موضع حركت‌های پدافندی در درون جغرافیای خود عمل نمی‌كنیم بلكه با عملیات آفندی می‌توانیم ضربه متقابل را در درون خاك دشمن به دشمن وارد كنیم.
وی به هجمه‌ها و اتهامات اخیر آمریكا و غرب علیه ایران اشاره كرد و با بیان این‌كه "تناقض‌گویی‌های دشمنان به دلیل استیصال و پریشان‌حالی آن‌هاست" افزود: "امروز دشمنان ما در بن‌بست‌هایی گرفتار شده‌اند كه راه برون‌رفتی برای خود نمی‌بینند و در نتیجه پریشان شده‌اند و به همین دلیل حرف‌هایی می‌زنند كه خودشان متوجه تناقض‌هایش نمی‌شوند. آن‌ها در حالی تهدید به اقدام نظامی می‌كنند كه توان انجام آن را ندارند و اگر كشوری مدام تهدید كند ولی قابلیت و توانمندی انجام تهدید را نداشته باشد، به مرور تهدیدهایش بی‌اثر می‌شود."
مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه به نام بردن از برخی شخصیت‌های كشور به عنوان اهدافی برای ترور از سوی دشمنان اشاره كرد و گفت: آن‌ها دم از مبارزه با تروریسم می‌زنند، ولی خیلی راحت بحث ترور افراد را مطرح می‌كنند و چون به هم ریخته و عصبانی هستند، نمی‌فهمند كه چه می‌گویند. یكی از نشانه‌های عصبانیت، تناقض‌گویی است و تناقض‌گویی آمریكایی‌ها و هم‌پیمانانش حساب شده نیست بلكه از روی بی‌حساب و كتاب بودن است، چراكه امروز آن جمله مصداق پیدا كرده است كه "ای آمریكا از دست ملت ایران عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر".
 جوانی از عصبانیت دشمنان از جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است: "از طرفی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و از طرف دیگر بیداری اسلامی و قیام ملت‌ها را می‌بینند و از سویی هم بحران‌های درون غرب را شاهد هستند. در حالی كه آمریكایی‌ها بیش از صد سال تلاش و برنامه‌ریزی كردند تا بر دنیا مسلط شوند و دنیا را رهبری كنند و امروز فروپاشی خود را نظاره می‌كنند، بنابراین مثل آدم‌های مستاصلی هستند كه خودشان را به این طرف و آن طرف می‌زنند. من عامل اصلی تناقض‌گویی‌های آن‌ها را عصبانیت آن‌ها می‌دانم و این عصبانیت نیز به خاطر درماندگی و گرفتار شدن در بن‌بست است."
 وی با اشاره به افزایش تهدیدها و احتمال عملی شدن این تهدیدات نیز گفت: ما همواره این مطلب را مدنظر داریم كه دشمن از سر عصبانیت و ناراحتی ممكن است حماقت كند و دچار یك اشتباه راهبردی شود و بخواهد تهدیدهای خود را پیاده كند. رهبری به عنوان ولی فقیه و فرمانده كل قوا خیلی صریح فرمود كه جواب ملت ایران جواب روشنی است و نظاره‌گر این تهاجم نخواهیم بود و اگر دشمن بخواهد تعرض كند باید منتظر سیلی‌های محكم و مشت‌های پولادین ملت ایران باشد و هم‌چنین فرمود متجاوز باید بداند كه پاسخ به گونه‌ای است كه آن‌ها را در درون خودشان متلاشی می‌كند.
 گفتنی است، در ادامه واکنش ها به تهدیدات صورت گرفته، فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز چند روز پیش گفت: خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقه‌مندیم با خرج آن، دشمنان اسلام را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیم... ارتقای توان موشکی ما نیز به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود و این کار برای همیشه ادامه خواهد داشت.
 فرمانده نیروی دریایی سپاه: دشمن کف روی آب است
 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز، روز شنبه طی سخنانی با بیان اینکه "دشمن جرات چپ نگاه کردن به جمهوری اسلامی را ندارد"، گفت: "دشمن مانند کف روی آب با نسیم کوچکی محو می‌شود."

 سردار علی فدوی افزود: "رزمندگان و بسیجیان در طول بیست و چند سال، تهدیدهای دشمن را تبدیل به فرصت کردند و با مجهز شدن به دانش و تکنولوژی روز در تمامی زمینه‌های نظامی، علمی و فرهنگی خوش درخشیده‌اند به گونه‌ای که دشمن جرات چپ نگاه کردن به خاک ایران اسلامی را ندارد."
  فرمانده نیروی دریایی ارتش: بزودی در آبهای آزاد خواهیم بود
 فرمانده‌ی نیروی دریایی ارتش نیز از برگزاری رزمایش بزرگ این نیرو در آ‌ینده‌ی نزدیك و همچنین حضور این نیرو در آب‌های آزاد و فراتر از دریای مدیترانه در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا،امیر دریادار حبیب‌الله سیاری طی نشستی خبری كه در آستانه‌ی هفتم آذر روزنیروی دریایی برگزار شد گفت: رزمایش دریایی ولایت 90 در آینده‌ی نزدیك برگزار خواهد شد كه درمنطقه‌ای گسترده‌تر از رزمایش‌های گذشته در دریای عمان و شمال اقیانوس هند خواهد بود.
 وی همچنین از برنامه‌ی نیروی دریایی ارتش برای گسترش حضور در دریاهای آزاد در سال جاری خبر داد و اظهار كرد: سفر به دریاهای آزاد فراتر از آنچه در سال گذشته انجام داده بودیم، امسال در برنامه‌های ما قرار دارد و در نتیجه امسال گام خود را فراتر از دریای مدیترانه خواهیم گذاشت.
 فرمانده‌ی نیروی دریایی ارتش با اشاره به ارتقای توانمندی‌های این نیرو در بحث زیر سطحی‌ها،‌ موشك‌های ساحل به دریا و جنگ الكترونیك گفت: اخیرا سه فرورند زیردریایی كلاس غدیر به توانمندی نیروی دریایی ارتش در بحث زیرسطحی‌ها اضافه شده است. همچنین امروز توان موشكی ساحل به دریای این نیرو بسیار افزایش پیدا كرده است و اخیرا نیز شاهد تحویل تعدادی از موشك‌های ساحل به دریا از سوی وزارت دفاع به این نیرو بودیم و بدین ترتیب ما با اقتدار در سواحل كشور از موشك‌های ساحل به دریا در مواقع لزوم استفاده می‌كنیم.
سیاری اضافه كرد: توانمندی ما در جنگ های الكترونیك نیز ارتقاء پیدا كرده است، به طوری كه هر یگان شناوری كه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند حركت كند‌، با امكانات جنگال (جنگ الكترونیك) خود آنها را رصد و محل دقیق را شناسایی می‌كنیم.

 وی همچنین از بهره برداری از مهمترین شبیه ساز زیردریایی در نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت: مهمترین شبیه ساز آموزشی زیر دریایی كلاس طارق اخیرا در نیروی دریایی ارتش به بهره‌برداری رسیده است. این شبیه ساز ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و از نمونه‌ی مشابه خارجی خود بسیار برتر است.
 در ادامه این نشست خبری یكی از خبرنگاران این پرسش را مطرح كرد كه آیا نیروی دریایی ارتش می‌تواند به تهدیدات احتمالی برخی كشورها در سواحل آنها پاسخ لازم دهد؟ كه سیاری تاكید كرد: ما مطابق قوانین بین‌المللی در آ‌بهای آ‌زاد حضور داریم، ولی اگر كسی بخواهد تهدیدی علیه كشور ما داشته باشد ما نیز حتما پاسخ خواهیم داد.
 وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تاثیر این مساله بر ناوگان پنجم آمریكا كه در بحرین استقرار دارد، گفت: دیدگاه ما از ابتدا این بود كه حضور ناوگان پنجم آمریكا در بحرین غیر موجه بوده است؛ چراكه بارها اعلام كرده‌ایم كه كشورهای منطقه می‌توانند با كمك یكدیگر امنیت منطقه را برقرار كنند و حضور كشورهای بیگانه و فرامنطقه‌ای نه تنها به ایجاد امنیت در این منطقه كمك نمی‌كند، بلكه موجب ناامنی خواهد شد.
 سیاری در پاسخ به پرسشی درباره‌ ارزیابی خود از حضور یك ناو هواپیمابر آمریكایی درنزدیكی سوریه، اظهاركرد: ناو هواپیمابری كه در جنوب شرقی پاكستان حركت می‌كرد از كانال سوئز عبور كرده است و تا آنجایی كه اطلاع دارم مطابق مسیر همیشگی خود از این مسیر عبور كرده است ودرباره‌ی این كه مشخصا به سمت سوریه در حركت بوده است یا خیر، اطلاعی ندارم، ولی به هر حال كار دشمن همواره انجام عملیات روانی بوده است.
 فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره‌ی رزمایش‌های مشترك برخی كشورهای منطقه با كشورهایی نظیر آمریكا و نیز درخواست آمریكا برای برقراری خط ارتباط با ایران نیز گفت: این كه كشورهای منطقه با آ‌مریكا رزمایش برگزار كنند موجب افزایش قدرت آنها نمی‌شود و این رزمایش‌ها جایگاهی برای ایجاد امنیت در منطقه ندارد و بهره‌ای نخواهد داشت. درباره‌ی برقراری خط ویژه ارتباطی میان آمریكا و ایران نیز مسئولان كشور پاسخ لازم و مناسب را دادند و گفتند كه نیازی به برقراری این ارتباط نیست و ما نیز بارها گفته‌ایم كه جایگاهی برای حضور آمریكایی‌ها در منطقه وجود ندارد
علی عبدالله صالح از قدرت کناره گرفت
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چندی قبل، یک فعال اینترنتی خوش‌ذوق بر روی عکس یادگاری معروف چهار دیکتاتور منطقه با شماره‌گذاری 
تاکید کرد که پس از بن علی و مبارک، نوبت قذافی و عبدالله صالح است 
احترام آزادی ـ علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که طبق آن از قدرت کناره‌گیری می‌کند.

توافق‌نامه ای که امروز با حضور آقای صالح در ریاض عربستان به امضا رسید، حاصل تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.

طبق این توافق نامه، آقای صالح قدرت را قبل از برگزاری انتخابات پیش از موعد به معاون خود خواهد سپرد و در مقابل آن، از پیگرد قضایی مصون خواهد شد.

صالح اين بار طرح را امضا كرد.آن هم با حضور ملك عبدالله، پادشاه عربستان و برخي از سران گروه‌هاي مخالف. بان‌كي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد هم گفت علي عبدالله صالح، در يك تماس تلفني روز سه‌شنبه به او گفته كه پس از امضاي توافقنامه انتقال قدرت در يمن براي ادامه معالجات پزشكي به نيويورك خواهد آمد. به گزارش رويترز، بان‌كي‌مون اين خبر را روز چهارشنبه و پيش از سفر صالح به عربستان سعودي اعلام كرد. او در پي سوءقصدي كه در ماه ژوئن عليه او صورت گرفت، مجروح شد و براي درمان به عربستان سعودي انتقال يافت. اين درمان بيش از سه ماه به طول انجاميد و او بار ديگر به كشور بازگشت. در پي اعتراضات گسترده عليه ۳۰ سال حكومت علي عبدالله صالح، او بارها اعلام كرده است اين توافقنامه را امضا خواهد كرد، ولي سپس به تعويق انداخته است. 

صالح، رييس‌جمهوري يمن در گفت‌وگوي تلفني با بان‌كي مون، دبيركل سازمان ملل تاكيد كرده بود كه رايزني‌ها درخصوص زمينه‌سازي براي امضاي طرح شوراي همكاري خليج‌فارس و مكانيسم اجرايي آن ميان جمال بن عمر، فرستاده ويژه سازمان ملل در يمن و نمايندگان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس به‌ويژه عربستان همچنان ادامه دارد. 

او افزوده بود : چيزي كه براي ما بعد از امضاي اين طرح مهم است، حضور فعال سازمان ملل و پايبندي آن درخصوص اجراي طرح شوراي خليج (فارس)، مكانيسم اجرايي آن و وفاداري به تمام تعهدات جامعه جهاني درخصوص كمك به يمن براي عبور از بحران كنوني است. 

يمن كشوري فقير با ۲۵ ميليون جمعيت است. اين كشور براي آمريكا و متحدان عربي حاشيه‌ خليج‌فارس اهميتي استراتژيك دارد. يمن در نزديكي مهم‌ترين حوزه‌هاي نفتي در خليج‌فارس و خطوط بين‌المللي كشتيراني قرار دارد. 

چندی قبل، یک فعال اینترنتی خوش‌ذوق بر روی عکس یادگاری معروف چهار دیکتاتور منطقه شماره‌گذاری کرد. وقتی او سال جاری قمری را بر روی این عکس حک می‌کرد تا تاکید کند که پس از بن علی و مبارک، نوبت قذافی و عبدالله صالح است، هنوز این دو رهبر، کشورهای خود را ترک نکرده بودند؛ قذافی در حال جنگ مسلحانه با مخالفانش بود و صالح در تدارک بازگشت به کشورش. او که زخم‌خورده‌ی شلیک مخالفان بود، مدتی برای درمان در عربستان به سر برد و همین حضور نداشتنش، موجب فروکش کردن اعتراضات شده بود.

اما بازگشت علی عبدالله صالح به یمن، شعله‌ی اعتراضات ضد حکومتی را دوباره برافروخت و وساطت‌های کشورهای عربی هم نتیجه نداد، تا آنکه امروز در نهایت دیکتاتور یمن اعلام کرد در روزهای آینده از قدرت کناره‌گیری می‌کند. 
پیشتر جمال بن عمر، مشاور ویژه سازمان ملل در امور یمن گفته بود که آقای صالح با واگذاری قدرت به معاون رئیس جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کرده است.

رئیس جمهوری ۶۹ ساله یمن از ابتدای سال جاری تحت فشارهای شدیدی برای کناره‌گیری از قدرت بوده است.

علی عبدالله صالح طی سه دهه گذشته که مقام ریاست جمهوری را در دست داشته، بارها از کناره‌گیری از این سمت سخن گفته اما هرگز به این وعده عمل نکرده است.

سفر آقای صالح به عربستان در حالی صورت گرفته که درگیری هایی در صنعا، پایتخت یمن میان نیروهای وابسته به رئیس جمهوری و نیروهای شیخ صادق احمر، رئیس قبیله حاشد روی داده است.
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علی عبدالله صالح که ۳۳ سال قدرت را در یمن در دست داشته، در ماه ژوئن در جریان حمله ای به کاخ ریاست جمهوری، مجروح شد و برای مداوا به عربستان سعودی سفر کرد.

او سپتامبر امسال به طور غیرمنتظره‌ به یمن بازگشت.

معترضان که در میان آنها افسران و نظامیان سابق ارتش یمن هم حضور دارند، در کنار شماری از قبایل، خواهان کناره گیری آقای صالح از قدرت هستند.

حرکت های اعتراضی مخالفان رئیس جمهوری یمن از اوائل سال جاری میلادی برای واداشتن او به کناره گیری از قدرت آغاز شد و تا کنون تلفاتی را برجای گذاشته است.

زن و مرد کارتن‌خواب در شعله‌های آتش سوختند
شب گذشته، در ساعاتی که محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی بار دیگر مدعی شد “طرح هدفمندی یارانه‌ها، فقیری در کشور نمی‌گذارد” یک زن و مرد کارتن‌خواب در شعله‌های آتش سوختند.

به گزارش از ایسنا، مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از وقوع آتش‌سوزی در یک چادر برزنتی و مرگ دو کارتن‌خواب خبر داد.

حسین خاکپور گفت: ساعت ۳۰/۲۱ جمعه‌شب گذشته حریق یک چادر در میدان شهدا به آتش‌نشانی گزارش شد که با وجود لغزندگی معابر و بارندگی، ماموران آتش‌نشانی در مدت سه دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در حالی که صدای انفجار از درون این چادر طعمه حریق شده به گوش می‌رسید، آتش‌نشانان آتش را مهار کردند و پس از آن جنازه یک زن و یک مرد کارتن‌خواب درون چادر سوخته شده کشف شد.

خاکپور خاطرنشان کرد: علت آتش‌سوزی طبق بررسی‌های اولیه سرایت آتش از وسیله گرم‌کننده این افراد به چادر بوده و صدای انفجارها نیز ناشی از آتش‌گرفتن اسپری گاز فندک بوده است، زیرا این دو کارتن‌خواب ضایعات و آشغال‌ها را در این چادر جمع‌آوری می‌کردند.

کلیات طرح کاهش رابطه با انگلیس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش رابطه با انگلیس را تصویب کردند.
به گزارش ایلنا، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی امروز ۱۷۹ نماینده به طرح کاهش رابطه با انگلیس رای مثبت دادند و ۴ نماینده نیز با این طرح مخالفت کردند.
طبق ماده واحده طرح کاهش رابطه با کشور انگلیس، وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران، ظرف دو هفته روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.
لازم به ذکر است طبق تبصره نخست این ماده واحده در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد و همچنین طبق تبصره دوم این طرح وزارت امور خارجه موظف است در مورد سایر کشورهایی که رفتار مشابه انگلیس داشته باشند گزارشی را جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
شایان ذکر است این طرح به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
تبعید ابراهیم بابایی از بند ٣۵٠ به زندان رجایی شهر

ابراهیم بابایی از بند ٣۵٠ به زندان رجایی شهر تبعید شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، ابراهیم (نادر) بابایی زیدی که ازسوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۶سال و ٩ماه حبس در زندان اوین محکوم شده بود، به زندان رجایی شهر استان البرز تبعید شد.
دکتر بابایی با بیماری دیسک حادکمر و مشکلات قلبی دست و پنجه نرم می کند که نزدیکی به امکانات بهداشتی و پزشکی در تهران را برای وی حیاتی می سازد.
وی جانباز ۴۵درصد جنگ است و همسر و ٢ فرزند وی برای سفر هفتگی و ملاقات پدر باید هر هفته از تهران عازم کرج شوند.
در حکم صادره برای این زندانی، موضوع تبعید وجود نداشته و به گفته وی، انتقال تنبیهی وی به رجایی شهر حاصل اعمال فشار مقامات و کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است.
وی که تاکنون ١١ماه را در حبس به سر برده به اتهام شرکت در تظاهرات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به زندان محکوم شده است.
دکتر بابایی دانش آموخته دامپزشکی است و آسیب های ستون فقرات مانع تحرک آزادانه وی شده و در وضعیت بدی بسر می برد
اعزام افشین اسانلو به بیمارستان
افشین اسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی که از یک سال پیش و به دنبال بازداشت در ترمینال اتوبوس رانی جنوب، در زندان اوین به سر می برد برای انجام یک عمل جراحی صبح روز شنبه ۵ آذر راهی بیمارستان شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، اسانلو، ۴ ماه را دربند ٢٠٩ زندان اوین و یک ماه را نیز دربازداشتگاه اطلاعات کرج بوده است و فشارهای وارده در زندان موجب بروز مشکلات جسمی برای وی شده است.

ضربات متعدد کابل بر بدن اسانلو باعث پارگی درکف پا و ایجاد غده درکتف او شده است، که عمل جراحی او قرار است بر روی کتف این زندانی انجام شود.

این فعال کارگری ازسوی قاضی صلواتی به ۵سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی محکوم شد و دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز این حکم را تایید کرد.

شنیده ها حاکی است عمل جراحی این زندانی در بیمارستان مسیح نژاد انجام خواهد شد و پس از آن غده جراحی شده جهت انجام پاتولوژی مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.
